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   تحلیــل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی انتخابات؛
      از منظر منازعات کلامی

 
         محمدجواد غلامرضا کاشی

   عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

1.طرحمسئله
بیش از دو دهه اســت انتخابــات اصلی ترین کانون توجه نیروهای سیاســی در ایران 
اســت. از نیمۀ دهۀ هفتاد به این  ســو، هــر انتخابات به نقطۀ پرحرارتی تبدیل شــده 
و جامعــۀ ایرانــی را تحت تأثیر قرار داده اســت. نکتۀ قابل توجه در ایــن زمینه، روند 
افزایشــی این ماجرا از هر انتخابات به انتخابات دیگر اســت. نقطۀ اوج این التهابات 
را در رخدادهــای پس از انتخابات ســال 88 شــاهد بودیم. اکنون که به ســمت یک 
انتخابات تــازه پیش می رویم، این نگرانی وجود دارد کــه انتخابات پیش رو نیز مولد 
التهابی تازه باشــد. در چنین وضعیتی دو پرسش اساسی موضوعیت پیدا می کند: اول 
اینکه چگونه ممکن اســت انتخابات که باید تقلیل دهندۀ منازعات سیاسی باشد، خود 
به بســتر منازعه تبدیل شود و هرچه عرصۀ سیاســی ایران بیشتر و بیشتر با انتخابات 
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همســاز می شود، با منازعۀ بیشتر نیز مواجه می گردد؟ پرسش دوم عبارت از این است 
کــه آیا منازعــات انتخاباتی صرفاً تحوّلاتی در عرصۀ رقابت سیاســی اســت یا خبر از 
تحوّلاتی در عمق حیات اجتماعی و فرهنگی ما می دهد؟ پاسخ گویی به این پرسش ها 
از منظرهــای گوناگون امکان پذیر اســت. در ایــن مقالۀ کوتاه، با تکیــه بر تبلیغات و 

ســاختارهای زبانی بسیج سیاسی، می کوشیم به این پرسش ها پاسخ دهیم. 
    فرض مورد نظر نگارنده عبارت از آن است که انتخابات در ایران اگرچه راهی مقبول 
برای حل منازعات سیاسی است، در عین حال کژکارکردی هایی دارد که می تواند کلیت 
حیات همبستۀ اجتماعی ما را تحت تأثیر خود قرار دهد. این مقاله که از نقطه نظر زبان 
و سیاســت نگاشته شده، نخســت در این زمینه به طرح بحثی نظری خواهد پرداخت؛ 
پــس از آن، به نقش آفرینی انتخابــات و تبلیغات انتخاباتی در ســازوکارهای حیات 
جمعــی ما توجه خواهد کرد و ســرانجام چشــم اندازی از تحــوّلات پیش رو در عرصۀ 

سیاســی از نقطه نظر مورد نظر خود در این مقاله عرضه خواهد کرد. 
2.زبانوکلیتحیاتاجتماعی

جامعه به ویژه در دوران مدرن، یک کلیت همبســته و تک صدا نیســت. شــامل کثرتی 
از گروه هــا و بخش های گوناگون با مطالبات و خواســت های گوناگون اســت. با این 
همه، هر جامعه یک کلیت محســوب می شود، از این حیث که الگویی خاص و متمایز 
برای حل منازعات و نحوۀ همبسته ســازی موقــت اعضای خود تمهید می کند. در این 
فرایند، زبان در کنار سایر مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی ایفای نقش می کنند. جامعۀ 
ایرانی نیز در این زمینه مســتثنا نیســت. ایران دوران مدرن یــک جامعه با الگوهای 
خاص گســیختگی و چندگانگی ویژۀ خود اســت. با واســطۀ همین چندگانگی ها، پر 
از تنازعــات خــرد و کلان نیز هســت. دامنۀ تنازعــات در مقاطعی مانند ســال 1357 
چندان حاد شــده که به انقلاب و دگرگونی نظام سیاســی نیز انجامیده اســت، با این 
همه، همچنان پابرجاست. تداوم حیات اجتماعی ما به رغم تنازعات درونی، به عوامل 
گوناگون وابســته است؛ از جملۀ آنها زبان است که در این زمینه ایفای نقش می کند. 
از منظر زبان شــناختی، هنوز زبان به منزلۀ مهم ترین جلــوۀ حیات فرهنگی ظرفیت و 
امکان بازتولید تصوّری کلی و کلیت ســاز از جامعۀ ایرانی دارد و در حال بازتولید مؤثر 
آن اســت. زبان از ایــن حیث نقش مؤثر دارد که مولد مخیله های اجتماعی اســت. تا 
زمانــی که زبان مخیلۀ اجتماعی مؤثر و نقش آفرین از مای کلی و عام می ســازد و در 
نزاع های سیاسی همچنان حاضر است، می توان از نقش آفرینی زبان در بازتولید کلیت 
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حیات اجتماعی اطمینان حاصل کرد. 
زبان هم زمان حامل دو مؤلفۀ ناســازگار است: در همان حال که امکان تصویری کلی 
و عام تولید می کند، بسترســاز تمایز و تولد امر خصوصی هم هســت. من و ما هر دو 
مؤلفه های زبان شــناختی اند و به اعتبار ســاختارهای زبانی امکان پذیرند. من امکانی 
در ســاختارهای زبانی است که فرد با واسطۀ آن قادر اســت خود را یک قلمرو متمایز 
از کلیــت عام ما انســان ها یا ما ایرانیــان یا ما کردها یا لرها به حســاب آورد. همین 
زبــان، با واژۀ مــا، امکانی برای تصوّر حیاتی عام و کلی فراهــم می آورد. البته، ما نیز 
گاه مایــی مانع اســت؛ به این معنا که خــود بازتاب دهندۀ نحوی تمایز اســت؛ مثلًا، 
وقتی می گوییم ما انســان ها، این ما به بهای تمایز از سایر جانوران حاصل شده است 
و بــه این اعتبار یک مای مانع اســت. وقتی می گوییم ما ایرانیــان، این ما به اعتبار 
برون گذاری سایر ملیت ها حاصل شده است و به این اعتبار یک مای مانع است. مای 
مانــع، همانند مــن، یک قلمرو خصوصی و متمایز تولیــد می کند. همین صور از مای 
مانع، در عین حال و در نسبتی دیگر مای جامع اند و شاهد آن هستیم که زبان امکان 
تولیــد یک تصوّر کلی نیز دارد. مــا ایرانیان در مقابل واژۀ من، یا ما کردها، یک تصویر 

کلی و عام اســت و به این اعتبار مای جامع محسوب می شود. 
نکتۀ قابل تأمــل در این زمینه، رابطه میان امکان های خصوصی ســاز و امکان های 
عمومیت بخش زبان است. زبان اگرچه این هر دو امکان را در خود می پرورد، تداوم هر 
امکان خصوصی ســاز را به امکان های عمومیت  بخش واگذار می کند. من یا مای مانع، 
مســتلزم نحوی خودشیفتگی روان شــناختی و تمایزبخشی هستی شناسانه یا اخلاقی 
اســت، والا من یا مای مانع قادر نیســت به خود در مقابل مای جامع یا هر من و مای 
مانــع دیگر تاب تداوم پیدا کند. من هنگامی یک من نیرومند اســت که تمایزی قابل 
عرضه ســاخته باشــد؛ تمایزی که تصوّر کنم دیگران را به نگاه حســرت آلود وادار کرده 
اســت. این نکته به معنای آن اســت که من باید قوام خود را از جهان مشــترکی اخذ 
کند که پیشــاپیش دیگران در آن حاضرند، والا من اگــر نتواند جایی متمایز در جهان 
مشــترک با دیگران به خود اختصاص دهد، اساساً یک ناکجاست و در هستی فردی یا 
در هســتی گروهی خاص خلل ایجاد می کند و موجب گسیختگی و احساس وانهادگی 
و ویرانی اســت. این نکته راز نســبت متقابل میان فرد و گروه های خاص اجتماعی و 

کلیت حیات اجتماعی و سیاســی در یک جامعه است. 
قابلیت های کلیت ســاز زبان البته متنوّع اند. زبان مســتعد تولید ما در گسترۀ کلیت 
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انســان ها و حتی کلیت موجودات این جهان اســت. اما هرچه قابلیت های کلیت ساز 
عمومیت بیشــتری داشــته باشند، در تولید احساس شــخصیت فردی یا جمعی کمتر 
اثرگذار اســت. مای کلیت بخــش ما موجودات زنده، یا ما انســان ها، در قیاس با مای 
کلیت بخــش ایرانی عمومیت بیشــتری دارد، اما در برانگیختن احســاس شــخصیت، 
این مای ایرانی اســت که ایفای نقش بیشــتری می کند. به همین جهت، زبان در هر 
موقعیت بالفعل حیات جمعــی بر صورتی خاص و محدود از قابلیت های کلیت بخش 
زبان تکیه می کند تا صورت های بالفعل و عینی از احســاس شخصیت فردی و جمعی 

را امکان پذیر می کند. 
نکتــۀ نظری فــوق، توضیح دهندۀ حیات سیاســی و اجتماعی مــا در دوران مدرن 
اســت. هر نظم سیاسی در دورۀ مدرن بر رژیمی ویژه از صورت بندی  های کلیت بخش و 
خصوصیت بخش از زبان تکیه می کند و حیات ملّی را در یک محدودۀ سرزمینی خاص 
امکان پذیر می ســازد. مای ایرانــی یک مای کلیت بخش و جامــع در حیات اجتماعی 
و سیاســی ماســت که هر صورت بندی از احساس شــخصیت فردی و یا احساس مای 
مانــع را امکان پذیر می کند. اگرچه جامعــۀ ایرانی مانند هر جامعۀ مدرن دیگر مملو از 
تنازعات درونی است، همۀ این تنازعات در پرتو وجود یک مای جامع ایرانی می توانند 

و قادرند نقشــی سازنده و غنابخش در تداوم حیات جمعی ایفا کنند. 
در ایــن میان، یک نکته باقــی می ماند که امکان ارزیابی نســبت های متصوّر میان 
قلمروهای خصوصیت بخش به آن وابسته است. صور کلیت ساز زبان باید صرفاً بستری 
برای منازعات خرد تولید کنند. این قابلیت های کلیت سازی اگر خود در بستر منازعات 
پیوســته دیده شــوند و حضور پیدا کنند، دســتخوش تضعیف در کارکرد خود خواهند 
گردیــد. جامعۀ مدرن عرصۀ گســتردۀ منازعــات در قلمروهای اقتصــادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی است. هریک از این قلمروها به رغم نسبتی که با هم دارند، تمایزی 
نســبی نیــز میان آنها برقرار اســت. تمایز قلمروها به معنــای امکان های درونی برای 
حــل منازعه اســت؛ به عنوان نمونه، عرصۀ اقتصادی بســتر منازعــات گوناگون میان 
طبقات اجتماعی گوناگون اســت. گروه های اجتماعی با ترتیبات متنوّعی نظیر رقابت 
و ائتلاف، اعتصابات و فشــارهای صنفــی قادرند با یکدیگر نزاع و حــل منازعه کنند. 
عرصــۀ فرهنگی عرصۀ رقابت ها و تنازعات فکری گوناگون اســت. اگرچه این قلمروها 
کــم و بیش از یکدیگر اســتقلال دارند، گاهــی در هم تداخل هــم می کنند، چنان که 
ممکن اســت در یک رویداد سیاســی بتوان نشــانه های آن را بازجست؛ مثلًا، در یک 
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انتخابــات، وقتــی رئیس جمهور از گســترش بیمه های اجتماعی به منزلۀ یک شــعار 
استفاده می کند، در میدان سیاست، شاهد حل یک منازعه در عرصۀ اقتصادی هستیم. 
دموکراســی فی الواقع چیزی جز بازی و جابه جاشــدن قلمرو سیاســت در میدان های 
گوناگــون منازعه نیســت؛ میادینی که در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی ریشــه 
دارنــد. از حیث زبان شــناختی، این وضعیت مولد نســبت های پیچیــده و پویا میان 
قلمروهای عمومیت بخش و خصوصیت بخش زبان اســت. امریکایی یا فرانسوی بودن 
برای یک فرد یا یک بنگاه اقتصادی، بســتر رؤیت ناپذیر و کمرنگی اســت که تنازعات 

میان گروه ها و بنگاه ها را امکان پذیر می کند. 
آنچه درایران به منزلۀ یک پدیدۀ متمایز شاهد آن هستیم، تراکم منازعات در عرصۀ 
سیاســی اســت. بخش مهمی از منازعات فرهنگی و اجتماعــی و اقتصادی، در عرصۀ 
سیاســی جان می گیرند و حلّ و فصل یا تشــدید و کاســتی گرفتن آنهــا نیز به عرصۀ 
سیاســی وابستگی دارد. این وضعیت در ســاختار زبان شناختی ما نیز مؤثر بوده است. 
جوانــب کلیت بخش زبان فقط یک بســتر کمرنگ و نادیدنی نیســت، بلکه به شــدت 
رؤیت پذیــر و حاضر اســت؛ بــه این معنا که حــل منازعه میان گروه هــای خاص مثلًا 
گروه های قومی، زبانــی، دینی، علایق و منافع اقتصادی گوناگون، همه با تصویری از 
کلیت ما ظهور پیدا می کنند. طرفین منازعه خود را تجلی های کلیت ایرانی یا مسلمان 
قلمداد می کنند و این نکته ســتیز در عرصه های خصوصی را به ســرعت به ســتیزی در 
عرصۀ عمومی تبدیل می کند. با واســطۀ همین سنخ گفتارهاست که هر منازعۀ کوچک 
و محدود، فوراً به منازعه میان ایران دوســتان و دشــمنان ایران یا مســلمین و اذناب 

بیگانگان تبدیل می شود. 
هرچه صور کلیت بخش بیشــتر در بستر و به نحو رؤیت ناپذیر جلوه کند و قلمروهای 
خصوصیت بخش به نحو ناخودآگاه در آن حاضر شــوند، بیشــتر می توان به کاربســت 
و تــداوم حیات کلــی اعتماد پیدا کرد. امــا، ظهور و در میدان دید قرارگفتن مســتمر 
عرصه های کلیت بخش، هم به تداوم تشــخص و هویت های خصوصی آسیب می زند و 

هــم تداوم حیات جمعی و کلی را در مخاطره می افکند. 
این وضعیت با نهاد انتخابات چه نســبتی برقــرار می کند؟ نهاد انتخابات در جامعۀ 
ایرانی حاصل فرایند طبیعی و تدریجی مدرن شــدن و دموکرات شــدن نیست. جامعۀ 
ایرانی یک ســابقۀ دیرینۀ اســتبدادی داشته اســت. دوران مدرن خود را با یک نظام 
سیاســی متمرکــز و رانتیر آغاز کرده اســت. اکنون، این جامعــه در دوران پس از یک 
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انقلاب به ســر می برد. نظامی بر کشــور ســیطره دارد که در بازتولید مشروعیت خود بر 
مواریث دیرینۀ فرهنگی و دینی تکیه کرده است. همۀ این مؤلفه ها توضیح دهندۀ این 
واقعیت اند که سیاســت یک نهاد بالنسبه تمایزیافته از ســایر قلمروهای اجتماعی و 
فرهنگی نیســت، بلکه هرچه بیشــتر و بیشتر در همۀ قلمروهای حیات جمعی نفوذ و 

ســیطره دارد و تمایزگذاری های عام و کلی را در هر منازعۀ محدود وارد می کند.
در چنیــن بســتری، انتخابات خود نهــاد فاعل و مؤثر در تعمیق حیات سیاســی در 
جامعۀ ایرانی اســت. انتخابات بــه جای آنکه تنها تکنیکی برای حل منازعاتی باشــد 
که پیشــاپیش و به نحو بالنســبه مســتقل در قلمروهای گوناگــون وجود دارند، خود 
مولد منازعه و گسترده ســازی آنهاست. به اعتبار انتخابات است که یک منازعۀ کوچک 
محلی در یک منطقۀ دوردســت، معنای سیاسی پیدا می کند و منازعاتی که پیشاپیش 
یک امر محلی و محدود بوده است، با فرایندهای تعیین نمایندۀ مجلس توأم می شود 

و به قلمروهای عمومی کشور راه پیدا می کند. 
انتشــار و گسترده ســازی سیاســت، به مدد نهاد انتخابات، به معنــای رؤیت پذیری 
ســویه های کلیت بخش زبان در همۀ قلمروهای خصوصیت بخش زبان است؛ به عنوان 
نمونــه، این خطــر در آینده وجود دارد که زنان که ممکن بــود پیش تر با مردان رقابت 
کننــد، خود را رویاروی مــردان نبینند. زنانگی خود را با ایرانی بودن یا مســلمان بودن 
خود ناســازگار احســاس کنند. اقوام که پیش ترها خود را بیشــتر درگیر اقوام همسایه 
می دیدند، تداوم قومیت خود را با ایرانیت یا اســلامیت خود ناسازگار بیابند. این نکته 
در خصوص اقلیت های مذهبی، گروه های نوپدید هویتی در میان جوانان و ســلایق و 

سبک های متنوّع زندگی نیز مصداق دارد. 
3.زبانوانتخاباتدرایرانامروز

از اوایل دهۀ هفتاد به این سو، انتخابات به طور جدی محور رقابت و منازعۀ سیاسی در 
جامعۀ ایرانی بوده است. مشاهدۀ گفتارهای سیاسی نشان می دهد که درست از همان 
زمان دو جریان رویاروی هم صف کشــیده اند. از نظر یک جناح که موسوم به اصولگرا 
یا راســت اســت، جناح مقابل او عوامل نفوذ مقاصد بیگانگان محســوب می شوند. از 
منظر جناح موســوم به اصلاح طلب نیــز جناح مقابل با عناوینــی نظیر تمامیت خواه، 
فاشیســت و ســرکوبگر خطاب شــده اند که ایران را به ســمت ویرانی و جنگ هدایت 
می کنند. این در حالی اســت که این هر دو جریان در چارچوب یک نظام سیاســی با 
هــم رقابت می کنند. هر دو موجودیت خــود را منوط به دوام و حفظ نظام می دانند و 
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برای خود آینده ای بیرون ســازوکارهای سیاسی موجود قائل نیستند. محورهایی که در 
واقع امر میان این دو تمایز ایجاد می کند، در سه مؤلفه قابل ذکر است: گشودگی های 
فرهنگــی یا نظارت هــا و محدودیت های فرهنگی، تولید یا محدودیت برای مشــارکت 
سیاســی و تفاوت هایی در حوزۀ سیاســت خارجی. تمایز حول و حوش این محورهای 

ســه گانه اگرچه مهم ، توجیه کنندۀ آن حد از تمایزگذاری های حاد و کلی نیستند. 
آنچه در این ســنخ از تعارض کلامی جلب توجه می کند، فقدان یک بستر کلیت ساز 
است که این دو را در خود جای دهد. نمی توان در تنازعات تبلیغاتی که این دو جریان 
علیه هم ســاز کرده اند، بســتر حیات کلی ما ایرانیان را مشــاهده کرد. هر جناح حیات 
سیاســی را منــوط به حذف طرف مقابــل قابل درک می داند و به این واســطه مخیلۀ 

کلیت بخشــی که این هر دو را در خود جای دهد مشاهده نمی شود. 
فقدان یک ساختار معنایی کلیت بخش در سطح منازعات سیاسی باقی نمی ماند. در 
عرصۀ اجتماعی و فرهنگی نیز می توانیم شاهد نحوی تجزیۀ فرهنگی باشیم. می توان 
مطابق با این دوگانه ســازی در ســطح گفتارهای سیاســی، شــاهد دوگانه هایی نیز در 
ســطح اجتماعی و فرهنگی بود. یکی از شــاخصه های مورد نظر مردم در مواجهه های 
روزمره، دوگانه های جاری در میدان منازعۀ سیاسی است. لباس، گفتار، الگوی آرایش 
چهــره، مراودات اجتماعی، مصرف فرهنگی، مناســک جمعــی و الگوهای تربیتی کم 
و بیش با نشــانگانی همراه شــده اند که مردم را در دوگانه های بازتولیدشــده در عرصۀ 
سیاســی جای می دهد. افزایش تخاصمات میدان سیاســت نیــز تعیین کنندۀ امکان 
همســازی یا فاصله گذاری میان این دو گروه اســت. این نکته ای است که به ویژه پس 

از انتخابات سال 88 می توان شاهد آن بود. 
با این مقدمات، می توان دربارۀ افق پیش روی عرصۀ سیاست و به تبع آن، وضعیت 
اجتماعــی و فرهنگی پس از انتخابات ســال جاری ســخن گفت. آنچــه بیش از همه 
وضعیت ایران امروز را توضیح می دهد، توافق میان ایران و کشــورهای غربی اســت. 
این توافق در دوگانه ای که به آن در عرصۀ فرهنگی و اجتماعی اشاره کردیم، دو تفسیر، 
دو تصویــر، دو مخیله و الگوی انتظار ایجاد کرده اســت. نــزد جناح اصلاح طلب که در 
حال حاضر ســخن گوی بالفعل آن دولت روحانی اســت، توافق به معنای نقطۀ عطفی 
در ارتباط ایران با جهان غرب اســت. رسانه های وابسته به این جناح، از همان نخست 
بــا تصاویــر و کاریکاتورهایی این مخیله را دامن زده اند که این نخســتین و مهم ترین 
توافق ایران با غرب، به معنای ظهور یک دوران تازه اســت. مشخصات این دوران تازه 
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با خواســت ها و آرزوهای طبقات تحصیل کرده و متوســط شهری سازگار است. به نظر 
می رسد که این توافق به تدریج قدرت و حیات سیاسی جناح مقابل را تضعیف می کند 
و نقطۀ عزیمت دوران تازه ای از گشــودگی فرهنگی، اجتماعی و سیاســی خواهد بود. 
از نظر مردان سیاســی که این گروه را نمایندگی می کنند، انتخابات ســال جاری همان 

نقطۀ طلایی تبدیل شــدن توافق به یک رویداد سیاسی در ایران است. 
همیــن مخیله و تصاویر نزد جنــاح مقابل، تصویر دیگری تولید می کند. توافق ایران 
با غرب، نقطۀ عزیمت نفوذ غرب، پایان حیات سیاســی اسلام گرایی، تبدیل شدن ایران 
به یک کشــور متعارف در ســطح جهانی و گسترش و تفوق سبکی از زندگی است که با 
همۀ مطلوب های دینی و اخلاقی آنان ناســازگار اســت. بنابراین، اگر هم امکانی برای 
شکســتن قرارداد با غرب نیســت، از هــر امکانی برای تبدیل شــدن آن به یک فرصت 
سیاسی برای رقیب باید ممانعت به عمل آورد. حتی با انگشت نهادن روی نقاط ضعف 
توافــق، باید آن را بــه حربه ای برای از میدان بیرون بردن رقیــب تبدیل کرد. انتخابات 
همان نقطۀ عطفی اســت که با تکیه بر قرارداد می توان جناح مقابل را به منزلۀ خائنان 
و وطن فروشان از دایرۀ سیاسی بیرون راند. هرچه به تاریخ انتخابات نزدیک می شویم، 
دایرۀ خشونت بار کلام بیشتر و بیشتر می شود. هر دو تلاش می کنند در تولید نشانگان 
فاصله گذار بیشــتر تأکید کنند. دست دادن ظریف با رئیس جمهور امریکا از یک طرف و 
بهره گیری سیاسی از ماجرای حادثۀ منا از طرف دیگر، آخرین نشانۀ تلاش هر دو برای 

صف بندی آشتی ناپذیر در صحنۀ سیاسی است. 
بررســی فرایند تیــز و تندشــدن تبلیغات سیاســی در ایران حاکی از آن اســت که 
انتخابات آتی مجلس شــورای اســلامی و هم زمانی اش بــا انتخابات خبرگان رهبری، 
یک نقطۀ حاد و ملتهب خواهد بود. ســازماندهی های سیاســی نیز مؤید این ســخن 
اســت. از یکســو ســاماندهی احزاب جدید، مطبوعات تازه، به میدان آمدن چهره های 
تازۀ روحانی، دیدارها و ســخنرانی های آیت الله هاشــمی رفسنجانی، حملات تبلیغاتی 
رئیس جمهور به شــورای نگهبان و نهادهای نظارتی از یکسو و انجام حرکات اعتراضی، 
حملات شدید تبلیغاتی، تصریح به قاطعیت عمل شورای نگهبان، از این نکته حکایت 

دارد که انتخابات آینده یک رویداد سیاســی ملتهب خواهد بود. 
4.سخنآخر

هر دو جناح سیاسی ضرورت دارد از انجام هر عمل یا اظهاری که انتخابات را به نقطۀ 
آمال بلند و بزرگ تبدیل کند پرهیز کنند. دوگانه ساز ی های حاصل از ساختار انتخاباتی 
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ایــران و عمق یابی آن به ســطوح فرهنگی و اجتماعی، به نحــو فزاینده ای تصویر ما را 
از زندگی در یک کلیت همســاز تضعیف می کند. در چنین شرایطی توجه به نکات زیر 

برای تقلیل پیامدهای تخریبگر انتخابات ضروری به نظر می رســد: 
• تولید و ایجاد مکانیســم های متنوّع برای پیشــبرد مطالبات اجتماعی و فرهنگی 
و پرهیز از تمرکز بر انتخابات. متأســفانه، عرصۀ سیاســی ایران امکان های نهادینه شده 
و متنوّعــی برای طرح و مطالبات اجتماعی، فرهنگی و سیاســی ندارد. این به معنای 
فقدان مؤلفه های یک جامعۀ توســعه یافته از حیث سیاسی است. تنها نهاد موجود که 
به منزلۀ میراث انقلاب اســلامی ایفای نقش می کند، نهاد انتخابات است. امکان هایی 
نظیــر اعتصابــات قانونی، اعتراضــات خیابانی، اجتماعات حزبی و سیاســی از جمله 
مکانیســم هایی اســت که می تواند امکان اعتراض و طرح مطالبات را گسترده کند و از 

انباشــتگی ویرانگر همۀ مطالبات حول انتخابات پرهیز شود.
ع، از همســازی حول محورهای  • انجام مناســکی که همراه بــا عرصۀ رقابت و تناز
بنیــادی حکایــت دارد. نظام جمهوری اســلامی، به خلاف نظام پهلــوی، با کثرتی از 
جناح های سیاســی و سلایق گوناگون ساخته شده است؛ جناح هایی که هر یک پایگاه 
اجتماعی خاصی را نمایندگی می کنند. این واقعیت متأســفانه توسط ساختار سیاسی 
به رسمیت شناخته نشده است. نظام سیاسی تمایل دارد یک ساختار متمرکز با رهبری 
و خط مشــی واحد شــناخته شــود، اما واقعیت آن متکثر و چندگانه اســت. مناسک 
سیاســی در ایــران در مقاطعی مانند راهپیمایی های بیســت ودو بهمــن یا دیدارهای 
خاص با رهبری، می تواند چنان ســامان یابد که نشــان دهندۀ همسازی بنیادی ضمن 
اختلاف  نظرها و رقابت های سیاســی باشد. تمایل به حذف چهره ها موضوعی است که 

از دهۀ شــصت تا امروز می  تواند پی گرفته شود. 
• تولید و ترویج گفتارهایی که بیانگر التزام به بســترهای مشــترک است. این معنا 
به شــرط گشودگی فضای سیاســی و به رسمیت شــناختن موجودیت سیاسی جناح ها 
و صداهــای متنــوّع در منظومۀ میدان منازعات سیاســی ظهور پیــدا خواهد  کرد. در 
چنین حالتی به طور طبیعی، همراه با منازعات کلامی، شاهد ظهور بسترهای مشترک 
گفتاری نیز خواهیم بود. به شــرط فراهم ساختن شرایط عینی، می توان از قابلیت های 

زبانی در منظومه هایی نظیر ناسیونالیســم، بسترهای مشترک را زمینه سازی کرد. 
• فاصله گرفتن از دوگانۀ سیاســی امروز که تا حد زیادی غیرواقعی و حاصل الگوی 
انتخاباتی اســت. گســترش و کثرت جناح های سیاســی، مخیلۀ سیاســی را از دوگانۀ 
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موجــود پیچیده تر می کند. نکتۀ مذکور مشــروط به میدان گشــودن برای شــیوه های 
متنوّع اظهار وجود سیاســی اســت. جامعۀ ایرانی بســتر صداهای کثیری است که به 
دلیل فضای انتخاباتی به طور تصنعی حول دو ساختار گفتاری سامان یافته و فضایی 

سیاه و سفید تولید کرده است. 
به نظر می رســد با انجام اقداماتی نظیر موارد فوق، می توان تا حدی مخیلۀ معطوف 

به تولید یک کلیت همبســته را در عرصۀ منازعات سیاسی ایران تقویت کرد.


